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 پژوهشي تاريخ اسلامـ  فصلنامه علمي

  ، شماره چهارمچهاردهمسال 
   56، شماره مسلسل 1392زمستان 

  
  

  3تصحيف در نام صحابة رسول االله 
  

  7/6/93 تاريخ تأييد:          12/2/93 تاريخ دريافت:

  ∗رمضان محمدي                
      

كلمـه بـا   ها و حروف يك  جائي در نقطه و جابه يعناي دگرگونتصحيف به م
حفظ ساختار كلي ان، يكي از آفات منابع مكتوب است كه در منابع تاريخ اسلام 

تـراجم در بردارنـدة   صـحابه نگـاري و كتابهـاي    خـورد. منـابع    هم به چشم مي
تـوجهي   است كه بي 3هاي زيادي از تصحيف در نام صحابة پيامبر اعظم نمونه

نبـوي   تاريخي مربوط به سيرةگزاره هاي  به آن گاه پژوهشگران را در مسير فهم
سازد. اين نوشتار با واكاوي منابع تراجم نگاري كوشيده  با دشواريهايي روبرو مي
تصـحيف و انـواع آن در نـام صـحابه، مصـاديق      وقوع است ضمن بررسي علل 

تصحيف را مشخص سازد و پس از بررسي پيامدهاي تصـحيف در فهـم سـيرة    
  هشگران پيشنهاد نمايد.نبوي، راههاي تشخيص تصحيف را به پژو

  
  .صحابه، تصحيف، تحريف، سيرة نبوي، 3رسول االلههاي كليدي:  واژه

  

                                           
  .و دانشگاه عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه ∗
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  و بيان مسأله مقدمه
هاي گذشته و امـروز   انسان  ترين ويژگي تعليم و تربيت با استفاده از روش كتابت، اصلي

وزي، آم هاي اديان الهي، به خصوص تشويق دين مبين اسلام به علم است. همواره، تشويق
چنـين،   يخ ساز پديد آورده است. هـم رهاي دور از علم و دانش، امتي فرهيخته و تا از انسان

بخش مهمي از ميراث امت هاي گذشته به وسيله كتابت ماندگار شده اسـت امـا برخـي از    
اي از مكتوبات و ميراث بـاقي   مكتوبات به دلايل متعددي در تاريخ باقي نمانده است و پاره

و تفسير درآميختـه و بخشـي از آنهـا بـه دلايـل مختلـف دچـار تحريـف و           ويلمانده با تأ
  تصحيف شده است.  

هاي مختلفـي   در مقابل براي بازشناسي تغيير و تحولات رخ داده در آثار مكتوب، كتاب
تـرين آنهـا    حمد عسكري از مهـم از ابوم التصحيف و التحريفپديد آمده است كه اثر كهن 

  است.  
 3هزار نام براي صحابه رسـول خـدا   ههن، ابن حجر نزديك به دوازددر ميان منابع ك

ها به سبب تصحيف كاتبان به اين تعداد اضـافه   كند. بخش قابل توجهي از اين نام بيان مي
هاي متعدد يك نفر سبب فزونـي ايـن اسـامي     ها و لقب شده است و بخشي به جهت كنيه
وجود آمـده در نـام صـحابه، برخـي از     هاي به  ها و تحريف گرديده است. در سايه تصحيف

تراجم نگاران با توجه به باورهاي مذهبي خود درباره عدالت همه صحابه، با شبيه سـازي و  
ناخوشايندي بـه   هاي پردازند كه نسبت اي از صحابه مي خلق اسامي ساختگي به تبرئه عده

دارد امـا نوشـته   هاي زيادي دربـاره تصـحيف وجـود     با اين كه نوشته 1آنها داده شده است.
مستقلي درباره تصحيف نام صحابه وجود ندارد. در واقع، بخش عمده تصحيف نام صحابه، 

شود كه شرح حال كامل صحابه بررسي شود و آگاهي هاي مربوط به  در صورتي معلوم مي
آنان در منابع مختلف مقايسه گردد و از اشتراك اطلاعات مربوط به آنان معلـوم شـود كـه    

اين مقاله، جست وجويي در چند كتـاب شـرح حـال صـحابه       2ام شده است.تصحيفي انج
هـاي تـراجم بـراي يـافتن مـوارد تصـحيف، از        است و علاوه بر استفاده از مطالـب كتـاب  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 56، شماره مسلسل 1392شماره چهارم، زمستان  ،چهاردهمسال           

 

 
 
 
 

9

بـرد. هـدف مقالـه حاضـر ايـن اسـت كـه بخشـي از          بهره فراوان مي نامه سيره نبوي دانش
هـاي عينـي    با شـواهد و نمونـه  را  3هاي واقع شده در نام صحابه گرامي رسول تصحيف

  ارائه دهد و ضمن تبيين علل وقوع آن، پيامدهاي آن را در واكاوي سيرة نبوي نشان دهد. 
  

  تصحيف در لغت و اصطلاح
شود. تصحيف از اصـطلاحات علـم    مختلفي بيان مي 3در لغت ذيل كلمه صحف، معاني

اي كه بـا   ائت است به گونهاست و در لغت به معناي خطا كردن در كتابت و يا در قر دراية

منظور از تصـحيف در اصـطلاح،    ٤گردد. اين تغيير، معنا و مقصود ديگري از كلام اراده مي
اي صـورت   ي در نـام يـا كلمـه   ب ـاست كه به جهت يكساني يا شباهت لفظي يا كت يتغيير
  برخي در تفاوت بين تصحيف و تحريف مي نويسند:   ٥گيرد؛ مي

تاري واژه دست نخورده بماند و تنها با تغيير هر كجا صورت نگارشي و نوش
ها، حرفي به حرف ديگر تبديل شـود، تصـحيف اسـت امـا اگـر       جايي نقطه و جابه

صورت و ساختار واژه دست خوش تغيير و دگرگوني شود بـه آن تحريـف گفتـه    
  6شود. مي

  
  علل وقوع تصحيف  

واردي ماننـد  عوامل مختلفي در وقوع تصحيف مؤثر است. عوامل عمـده تصـحيف، م ـ  
تنوع خط عربي، شباهت حروف به يكديگر، كم و زياد شدن حروف، خطا كردن در كتابـت  

جايي نقطه وحروف هستند. در تصحيف نـام صـحابه،    و قرائت، اضافه يا حذف نقاط و جابه
ها، نقل شـفاهي اسـامي، تلفـظ كلمـات و      اند اما استنساخ نسخه همه اين عوامل مؤثر بوده

  7شوند. ترين عامل در تصحيف نام صحابه شناخته مي ص، به عنوان مهمغرابت نام اشخا
هايي، چون اتصال حروف به يكديگر و شباهت حـروف   ساختار خط عربي بر اثر ويژگي

گردند و وجود دندانه در كتابت  به يكديگر، به خصوص حروفي كه با نقطه از هم متمايز مي
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جايي و كـم   ه طور معمول با حذف، جابهزمينه ساز وقوع تصحيف است كه ب  برخي حروف،
به عنـوان نمونـه، كنيـه نـافع بـن اسـود        8گيرد. ها صورت مي ها و دندانه و زياد شدن نقطه
  تصحيف شده است.   10است به جهت شباهت ظاهري به ابوبجيد 9تميمي كه ابونجيد

حنظلـي اسـت كـه از مهـاجران      ربيعـة نمونه ديگر اين نوع تصحيف در نام اسود بـن  

امـا بـه جهـت     12نـام او را مقتـرب ناميـد    3است. رسول خـدا  311ابي رسول خداصح
شباهت حروف در تلفظ و ظاهر كلمات، كلمه مقتـرب بـه مغتـرب تصـحيف شـده اسـت.       
بنابراين ابن حجر در مدخل مغترب، شرح حال او را به اسود بن ربيعـه كـه همـان مقتـرب     

است. علاوه بر مـوارد بـالا،    14ترباين امر نشان دهنده تصحيف مق 13دهد. است، ارجاع مي
هاي مذهبي ناسـخ سـبب تغييـر نـام يـا كلمـه وموجـب وقـوع          گاه در برخي موارد، انگيزه

  گرديد. تصحيف مي
شد.  بيشترين تصحيف در نام صحابه، به دست مصحفان و استنساخ كنندگان انجام مي

د آنـان فـرق بـين    گفتن ـ كردند ومي از اين رو، برخي شنيدن روايت از مصحفان را نهي مي
  گويد:   باره مي ابواحمد در اين 15دانند. عبداالله و عبيداالله و حصين و خصيف را نمي

عن رسـول االله عـن   «كردند:  برخي از آنان را  ديدم كه سند را چنين نقل مي
با خود انديشه كردم كه ايـن چـه شخصـي اسـت كـه شـيخ و       » جبرئيل عن رجل

بار متوجه شدم كه او عزوجل را به عـن   مروي عنه او، خداوند متعال است؟ يك
   16رجل تصحيف كرده است.

هـاي   خوف از تصحيف برخي استنساخ كنندگان به حدي بوده است كه برخـي كتـاب   
گويـد كـه چـون بيشـترين      سربرگشتر مـي  17كردند تا به دست آنان نرسد. خود را دفن مي

ها و  ر ارزيابي اعتبار نسخهگونه تصحيفات، معيا تصحيف در اعلام رخ داده است، ميزان اين
    18ها است. نوشته
كه يحيي بن ابي كثير از  چنين، ممكن بود تصحيف به وسيله ناشر انجام شود. چنان هم
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كند كه العين حق، چشـم زدن حقيقتـي    بن حابس بن ربيعه نقل مي ابوحيةحيه از پدرش 

    20ه در نشر است.كند كه تصحيف يا اشتبا و ابن سعد، آن را الغبن حق بيان مي 19دارد
گاهي تصحيف از ناحيه مترجمان است. به اين صـورت  كـه شخصـي، نـام فرزنـدش      
معلوم است اما نام خودش مشـخص نيسـت و بـا اسـتفاده از اسـم فرزنـد، بـراي او كنيـه         

كنـد. ايـن روش او    كه ابن منده، اسود را اسود بن ابي الاسـود معرفـي مـي    سازند. چنان مي
داند؛ يعني با استفاده از نـام فرزنـد بـراي پـدر      اسم پدرش را نمياست درباره هر كسي كه 

ابن حجر نيز بر اساس برداشت ابن منده، نام و نسب اين فرد را اسود بـن   21سازد. كنيه مي
  نويسد. ابي اسود مي

شود، ماننـد حـارث    چنين، گاهي قريب بودن بيش از حد دو واژه سبب تصحيف مي هم
 23كه با كنيه ابوبشير مشهور بـود.  22حليف بني عبدالاشهل بن عدي خزمةبن خزمه فرزند 

و به همين جهـت كنيـه او را ابوخزمـه يـا ابوخزيمـه       24دانند بعضي نام پدر او راخزيمه مي
كه به جهت مأنوس بودن پيش از حد اين دو واژه، خزمه بـه خزيمـه تصـحيف     25گويند مي

  شده و به دنبال آن كنيه براي وي اختراع گرديده است.
بندي كلي، برخي از محققان بر اين باور هستند كه علل وقوع تصحيف در  ر يك جمعد

شود. گروه نخست، تصحيفاتي هسـتند كـه بـه كاتـب،      اسامي به دو گروه عمده تقسيم مي
گـردد و در اثـر بـي دقتـي و سـاير عوامـل شـبيه آن رخ         نويسنده و استنساخ كننده بر مي

گردد و به سبب شباهت حروف يا حـذف و   عربي بر ميدهد. گروه  دوم به ساختار زبان  مي
   26دهد. جايي حروف رخ مي جابه

  
  اقسام تصحيف در نام صحابه 
تواند منشأ و اسباب گوناگوني داشته باشـد كـه در ادامـه بـا      تصحيف در نام صحابه مي

هايي از تصحيف كه در نام صحابه اتفـاق افتـاده اسـت، دلايـل آن معرفـي       توجه به نمونه
  شود. مي
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  . تصحيف سمعي1
خواهـد بگويـد    گاهي تصحيف از ناحيه شنوايي است. به عنـوان نمونـه، گوينـده مـي     

گويد اشجعي، ابن حجر اين نوع از تصحيف را تصحيف سمعي  كند و مي اعرجي، اشتباه مي
نمونه اين نوع تصحيف، نسب اسلع بن شريك بن عوف تميمي اشـجعي اسـت    27نامد. مي

كه تصريح شد، شنيداري بوده است. در  است. دليل آن، چنان 28شدهكه به اعرجي تصحيف 
واقع، بني اعرج غير از بني اشجع بودند و اعرجي با اشجعي قابـل جمـع نيسـت. اشـجع و     

  روند.   اعرج، دو قبيله مستقل به شمار مي
  . تصحيف به حذف2

 گاهي حذف بخشي از عبارت يك جمله موجب تصحيف در ظاهر و معناي عبارت يـا  
كنـد.   شود. به طوري كه اين تصحيف، شناخت ماهيت حادثه را دچار مشـكل مـي   نامي مي

از اسد بن خزيمه كه منشأ اشـتباه ميـان فـرد و    » رجل من يا احد بني«مانند حذف عبارت 
شود فـردي   به اين معنا كه اگر عبارت رجلٌ يا احد بني اسد بود معنا مي 29قبيله شده است.

سـبب   "رجل يـا احـد بنـي     "اينجا نام قبيله است اما حذف عبارت از بني اسد و بني اسد 
شده تصور شود اسد بن خزيمه نام شخصي است درحالي كـه در اينجـا مـراد از اسـد بـن      

شـود و   خزيمه نام قبيله است. به همين سبب، اسد بن خزيمه به عنـوان شـخص يـاد مـي    
  گردد.  قبيله به شخص تعبير مي

قبيلـه اسـد   «كه فرمـود:   3معناي جمله رسول خدا اين تصحيف سبب شده است كه
هاي  ؛ به درستي فهميده نشود. نمونه30»بن خزيمه را سب نكنيد؛ زيرا آنان مسلمان هستند

ديگري از اين نوع حذف در نام صحابه وجود دارد. به عنوان مثال، كنيه أبو سويد أنصـاري  
يك اسـم مجهـول درآمـده اسـت. در     بدل شده و به عنوان  31با حذف ابو به سويد و سويِه

    32هاي زيادي مربوط به او وجود دارد. حالي كه آگاهي
  . تصحيف به قلب در نام صحابه3

گونه كه نـام پـدر و پسـر     ، بدين33جايي است تصحيف به قلب يا مقلوب به معناي جابه 
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يزيد؛ وليد جا شده باشد. به عنوان مثال در ميان نام صحابه، يزيد بن اسود به اسود بن  جابه
بن مسلم به مسلم بن وليد؛ ابوواقد الليثي كه نامش حارث بن عـوف اسـت بـه عـوف بـن      

چنين در نام أحمر بن جزء سدوسي علاوه بر تصـحيف در   هم 34حارث تصحيف شده است.
نام پدر وي، حذف و قلب نيز صورت گرفته است و نام پدر او از احمر بن جزء به سواء بـن  

َزي35جـزء ، سواء بن ججـا در   تصـحيف بـه قلـب شـده اسـت. در ايـن       36زء و شهاب بن ج
تصحيف اول، تصحيف به قلب دومي انجام گرفته است و شهاب بـن جـزء بـه جـزء  بـن      

  ، تغيير پيدا كرده است.38و يا جِزيِ بن شهاب 37شهاب

صرمه بن  40اساف بن نهيك به نهيك بن اساف، 39بن قطن به قطن به حارثه، حارثة 

و  42ابوثواب بن زيـد  41بن صرمه، أبوصحار سعدي به ابوثواب زيد بن صحار، قيس به قيس
هاي صحابه  هستند كه در آنها قلب سـبب تصـحيف شـده اسـت.      از نام 43ابوايوب بن زيد

قلب ممكن است قلب حرف به حرف يا قلب كلمه به كلمه يا قلب حرف به كلمه يـا قلـب   
 ـ      هـاي مختلـف، يكـي از     ب بـه صـورت  كلمه به حـرف باشـد. اشـتباه و تـوهم از نـوع قل

، رافع الارتياب في المقلوبات من الاسماء و الانسابكتاب  44ترين تصحيفات است. معمولي

) از بهترين آثار در زمينه تصحيفاتي اسـت كـه قلـب سـبب     436نوشته خطيب بغدادي (م.
  تصحيف آنها شده است.

 
  . تصحيف به نگارش و تلفظ در نام صحابه 4

ترين عامل، نگـارش   ترين و شايع ر تصحيف يك اسم مؤثر است. مهمعوامل مختلفي د
غلط و يا عدم تلفظ صحيح است. اين دو مشكل سبب شده اسـت كـه در منـابع مختلـف     

نقـل   46ذهبـي  45توصيه گردد، افرادي كه طالب علم هستند، علم را از اسـتاد يـاد بگيرنـد.   
بـن يحيـي بـراي جلـوگيري از     كند كه برخي افراد مانند اسحاق، ابن مبارك و محمـد   مي

  كردند تا سبب اشتباه و تصحيف كلمه يا نامي نشود.   هاي خود را دفن مي استنساخ، كتاب
آشكارترين اين نوع تصحيف در اسامي اشخاص و اعداد اسـت كـه گـاهي بـه جهـت      
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شود يا اعدادي ماننـد سـبعين بـه سـتين يـا       نگارش ناصحيح، نامي به نام ديگر تبديل مي
گردد. به ويژه در بين اسـامي صـحابه، مـوارد زيـادي وجـود دارد كـه        يف ميتسعين تصح

هـايي از ايـن تصـحيف در ادامـه      نگارش غلط سبب تصحيف در آنها شده است. به نمونـه 
  شود. اشاره مي

در نام پدر و نسب أحزاب بن أسيد به جهت نحـوه نگـارش و تلفـظ تصـحيف انجـام       
كنند. نسبت او  بيان مي 49و راشد 48أسيد يا اُسيد 47أسد، گرفته است. از اين رو، نام پدر او را

گوينـد. تصـحيف سـمعي بـه      مي 51و ظهري 50را سمعي و سماعي (مصادر پيشين)، طهوي
كـه در   تواند صورت گرفته باشد. چنـان  سمعاني يا برعكس به سبب نگارش و تلفظ آن مي

تصـحيف   گونـه كـه در   طهوي و ظهري تصحيف به جهت شباهت حـروف اسـت. همـان   
  تلفظ حروف سبب تصحيف شده است. 52حصين بن ربيعه به حسين بن ربيعه

  . تصحيف به سبب شباهت شكل حروف 5
گاهي شباهت حروف و عدم دقت استنساخ كننده يا قرائت كننده سبب تصحيف در نام 

 گويند  كـه  مي 54و ابوصباح 53شود مانند ابوضَياح بن ثابت كه كنيه او را ابوصياح صحابه مي
به جهت شباهت صاد و ضاد و با و يا، دو نوع تصحيف صورت گرفته است و ابوضـياح بـه   

كه در نام اوس بن خالد بـن قُـرْط بـه سـبب      ابوصياح و ابوصباح تصحيف شده است. چنان
شباهت جيم و خا و تبديل شدن جيم به خا، حروف بعدي نيز براي درست در آمـدن اسـم،   

ديگر، تصحيف در نـام پـدر    نمونه  55به جابر شده است.تصحيف به قلب شده و خالد مبدل 
، 57كه نام پـدرش بـه حمـزه    56أربد است. أربد بن جبير، صحابي و از مهاجران به مدينه بود

تصحيف شده است. اين تصحيف به سبب شباهت نگارش اين اسامي به  59و حمير 58حمير
به طور قطع  61و بابويه 60ايوهكه تصحيف أبانوه فارسي به اب جبير صورت گرفته است. چنان

بن زيد كـه   أسامة چنين تصحيف به نقصان، مانند به جهت شباهت نگارش بوده است. هم

    63، و ابويزيد تصحيف شده است.62نام پدر زيد اسامه به ابوزيد
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  هاي صحابه   صاديق تصحيف در نامم
ين تصـحيف  هاي صورت گرفته، بيشتر كه پيش از اين اشاره شد در بين تصحيف چنان

علت اين امر، شـباهت   64گيرد كه رسم الخط همانندي دارند. هايي تعلق مي به اسامي و نام
شـود كـه    به يكديگر و نبودن قراين روشن براي تفكيك آنها بوده است. از مدائني نقل مي

هايي از تصـحيف اشـاره    در اين بخش به نمونه 65»اشد التصحيف، التصحيف في الاسماء«
هاي تراجم و صحابه نگـاري وجـود دارنـد. طبيعـي      اسامي صحابه در كتابشود كه در  مي

 3است كه اين بخش كوچكي از تصحيفات موجود در اسامي صحابه گرامي رسول خـدا 
  است.
. تصحيف ابوزرعه به ابورويحه. در ميان صحابه از دو نفر با كنيه ابورويحه نـام بـرده   1

    66دهد. ودن اين دو را نشان ميشده است اما اخبار مربوط به اين دو، يكي ب
وي آزاد شـده و خـادم رسـول     67. إياد، ابوالسمح كه اياد به زياد تصحيف شده اسـت. 2
   68بود. 3خدا

  69. تصحيف سلمان به سلكان.3
  70. تصحيف نام پدر صنابِح از اعسر به أعسم.4
 بـه  3خـدا . تصحيف ابوزهير انماري به أبورهم انماري. روايتي درباره دعاي رسول 5

كه ابن حجر، آن روايت را از ابوزهير انماري مي داند  71هنگام خواب از وي نقل شده است
  72كند. و ابورهم را تصحيف ابوزهير انماري معرفي مي

  73. تصحيف ابوالربداء به أبورمداء بلوي و ابوالزبذا.6
ز . تصحيف أبوحديره أجذمي به أبوجدير، أبوحديرج، أبوحـدير و تصـحيف نسـبت او ا   7

  74اجذمي به لخمي و جذامي.
  كه تصحيف اثوب است. 75اند . أثوب بن عتبه، برخي نام وي را ايوب آورده8
 80ثَـوب،  79أثـوب،  78أيـوب  77عـوف،   به اخـتلاف،  76. نام پدر عبداالله بن ثَوب خولاني9
  ترديد برخي از اين اسامي، تصحيف نام اصلي است. نقل شده است كه بي 82و ثُوب 81ثواب
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و نام پدرش، سـعيه   83ن سعيه بن عريض القرظي. در اين اسم، اسيد به اسد. أسيد ب10
  84به سعنه تصحيف شده است.

  85بن اثال ياد شده است كه همان ثمامه است.اباية بن آثال: از او به ثمامة . 11

اند. بنابراين، ابن حجر دو مـدخل بـا عنـوان     . ابوسود تميمي، ابوسود را ابواسود گفته12
را بـه هـر دو نسـبت    » تعقـر الـرحم   الفاجرةاليمين «نويسد و حديث  وسود ميابواسود و اب

  گويد:   دهد. اما مي مي
كه ابـن سـعد از او بـا نـام ابوسـود يـاد        ابواسود تصحيف ابوسود است. چنان

  86كند. مي
  88الطوبي تصحيف شده است. بردةبه ابو  87ظفري أبوبردة. 13

وم است از قبيله سعديه و عمـوي رضـاعي   كه از نسب او معل . ابوبرقان سعدي، چنان14
كنيه وي از ابوبرقان به ابوثروان تصحيف شده است. تصحيف در نام  89بود. 3رسول خدا

او سبب شده است كه برخي از تراجم نگاران اشتباه كنند و آن دو كنيه  را دو نفر محسوب 
كند كـه   صريح ميابن حجر ت 90نمايند و در دو مدخل جداگانه، براي او شرح حال بنويسند.

  در كنيه ابوبرقان به ابوثروان، تصحيف واقع شده است.
. تصحيف سليم به سحيم در نام پدر يكي از صحابه. ابن عبدالبر نام پـدر اشـعث را   15
  كه يكي به ديگري تصحيف شده است. 92نويسند و ابن اثير سحيم مي 91سليم

حالي كه اوس با دوس  در 93. ابوفاطمه انصاري اوسي به دوسي تصحيف شده است.16
  قابل جمع نيست.

  95بن حرثان بن اسكر. اميةبه  94بن حرثان بن اشكر امية. تصحيف 17

هاي ديگر تصحيف در نام صحابه به ترتيب زير است: اسماعيل بن ابـي حكـيم    نمونه 
، سـعيد بـن   98، تصحيف مسير بـه سـمره  97، حارث بن عوف مري به مزني96مدني به مزني
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، تصـحيف مزَنـي بـه    100، تصحيف ابايوه بـه ابونـوه و بابويـه   99بي كوزاركون به سعيد بن ا
، تصحيف ابومنفعه ثقفي به حنفي، اسير بن عمرو 103به حراني 102، تصحيف خزاعي101مرئي

، تصحيف بكري به سـكري در نسـبت   104به اسير، اسيره، اسيد، انيس، سبره يسيره و يسير
تصحيف عبدي به نهدي، انس  ، عامر بن اشج به عامر بن اشجم،105اسود بن عمران بكري

به انيس، اسلم بن بجيره به اسلم بن جبيره، تصحيف اوس به دوس در حالي كه اين دو با 
بـه جنافـه،    خنافـة هم جمع نمي شوند، تصحيف شمغون به سمعون و شمعون، تصـحيف  

 بسـتة عشـر بـه    بسـنة خناقه، خندقه، قنافه و قثامه، تصحيف قريظيه به قبطيه، تصـحيف  

  يف ماريه به ريحانه.عشر، تصح
  

  پيامدهاي تصحيف در فهم سيره
گويند فرزند خدا دانسـتن   اهميت تصحيف در مسائل ديني به قدري است كه برخي مي

  106به تصحيفي در انجيل مستند شده است. 1حضرت عيسي

به برخي از مشكلاتي كه ممكـن اسـت    تصحيفاتهاي پاياني كتاب  ابواحمد در قسمت

چنين، بخش دوم كتـاب   كند. هم جود بيايد و يا آمده است، اشاره مياز ناحيه تصحيف به و
هـاي مشـابه در رسـم     درباره مشكلاتي اسـت كـه از ناحيـه واژه    شرح مايقع فيه التصحيف

  شود. گير خط و تصحيف در اسامي مي الخط، دامن
شـود، گـاهي    كه موجب ابهام در اسامي مي تصحيف در اسامي اشخاص، علاوه بر اين 

مشـكلات ديگـري ماننـد عواقـب سـخت احكـام        107گردد. تصحيف در احاديث ميموجب 
هاي درماني براي بيماران از ديگر مشكلات   حكومتي براي محكومان و اشتباه شدن نسخه

در مـواردي سـرزدن تصـحيف از دانشـمندان و بزرگـان       108تصحيف در اسامي افراد است.
هاي آشكار براي تصحيف  از نمونه يكي 109جامعه، باعث رسوايي و هجو آنان گرديده است.

در عبارت اشرف به علي شرفه كه معنا را وارونه و كل محتواي مطلب را تغييـر داده اسـت   
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  شود: در عبارت زير مشاهده مي
و قد روي زياد عن حميد الطويل، و ذكر البخاري في التاريخ عن وكيع قـال:  

ال فـي كتابـه عـن    زياد أشرف من أن يكذب في الحـديث، و وهـم التّرمـذي فق ـ   
و هذا  يكذب في الحديث،  -علي شرفه -البخاري: قال: قال وكيع: زياد بن عبداالله

وهم، و لم يقل وكيع فيه إلا ما ذكـره البخـاري فـي تاريخـه، و لـو رمـاه وكيـع        
ثـلاث و  سـنة  بالكذب ما خرج البخاري عنه حديثا، و لا مسلم، كما لم يخرجا عن 

  110.مائةثمانين و 
شود، عبارت اصلي چنين اسـت كـه زيـاد بزرگـوارتر از آن اسـت كـه در        ملاحظه مي 

احاديث دروغ سازي كند اما با تصحيف در كلمه اشرفه به شرفه عبارت چنين شـده اسـت   
هـايي   كه با همه شرافتي كه دارد به دروغ، حديث سازي كرده است. چند نمونه از گرفتاري

تبط با مسائل ديني به وجود آمده است كه به سبب تصحيف نام صحابه، سيره و مسائل مر
  عبارت هستند از:  

. ابوخُزامه بـن يعمـر سـعدي قضـاعي بـه اوخزامـه، ابوخرامـه، ابوخزانـه، ابوحزامـه،          1
كـه اصـل صـحابي بـودن او      ابوخزيمه، ابوخرينه و ابوخزمه تصحيف شـده اسـت. بـا ايـن    

و افـزوده شـدن    مشكوك است، اين تصحيفات سبب مشتبه شدن امر به صـحابه نگـاران  
اصحابي خيالي شده است. اين امر موجب شده است كه روايتي در ترجمه اسامي تصـحيف  

  و به اين شكل حديثي جديد با طريق جديدي ساخته شده است.   111شده، نقل شود
. تصحيف مال به ماء (مال به آب) سبب تحريف در گزارش تاريخي شـده اسـت. بـر    2

  گويد: داالله احمسي ميبن عب عيلةمبناي گزارشي صخر بن 

آبي از بني سليم به من عطا كرد. آنان پيش آن حضرت رفته  3رسول خدا 
به من فرمود: وقتي گروهـي مسـلمان    3و آب را درخواست كردند. رسول خدا

  112شدند جان و مالشان محفوظ است آن را به ايشان برگردان. من چنين كردم.
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كـه ايـن    113مال بني سليم آمـده اسـت   بر مبناي نقل ديگري، به جاي آب بني سليم، 
  اختلاف به سبب تصحيف ماء و مال است.  

. در برخي منابع نوشته شده است كه عبداالله بن احمد بن حنبل بـراي گروهـي نمـاز    3
كسي به او گفت: پدرت تازيانـه  ». قْلرَأْ باِسمِ ربك الَّذي خُاقْ«خواند. آيه را چنين خواند  مي

كه كلام خدا مخلوق اسـت و تـو خـالق همـه چيـز را مخلـوق قـرار        گفت  خورد، چون مي
  114دادي.

كـه معنـاي آن نكـوهش ريـا و      115»بالعبادة ريبـة الاشتهار «. در روايتي آمده است 4

تبديل شده است كه معناي  116»زينة«به » ريبة«نمايش عبادت است اما در اثر تصحيف، 

  متضادي با هم دارند.  
شود و اين  داده مينسبت به شخص تصحيف شده  . گاهي به جهت تصحيف، روايت5

تواند در وثاقت و عدم وثاقت خبر مـؤثر باشـد و بـه عنـوان مؤيـدي بـراي مـذهب         امر مي
كند كه بعد از  بن ربيع نقل ميسبرة اعتقادي و يا فقهي مذهبي قرار بگيرد. به عنوان مثال 

. در پي اجراي فرمـان  به مسلمانان، فرمان اجراي عقد موقت داد 3فتح مكه، رسول خدا
خواسته خود را با مسلماني ديگر بـر زنـي از بنـوبكر عرضـه كـرديم. زن        ،3آن حضرت

بكري مرا كه جوان بودم و ژنده پوش بر آن مسلمان شيك پوش كه داراي سن زيـاد بـود   
به سري كه فردي مجهـول و ناشـناخته اسـت،     سبرةدر گزارش ديگري نام  117ترجيح داد.

تصحيف اسم اصلي صحابه و نسبت دادن يك واقعه اختلافي مانند  118تصحيف شده است.
تواند اين واقعه را به نفع يك مذهب تمام كند. بعيد نيست كـه در چنـين    ازدواج موقت، مي

هـاي فـراوان    مواردي، تصحيفي عمدي صورت گرفته است. علاوه بر مـوارد بـالا، اشـتباه   
  شود. يك واقعه تاريخي ميتاريخي وجود دارد كه تصحيف نام سبب ابهام در 

كنـد كـه در طريـق ايـن      نقل مـي » عن جده ابي امه«. ابن حجر سندي را به طريق 6
بـه ايـن ترتيـب بـر اثـر تصـحيف، يـك         119سند، ابي امه به ابي اميه تصحيف شده است.
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هـاي   صحابي درست شده است به نام ابواميه و روايتي به او منسوب شده اسـت. اخـتلاف  
مؤيد به وجود آمدن  120بب در راوي و مروي عنه او به وجود آمده است.زيادي به همين س

، حـديث منسـوب بـه ابواميـه را ذيـل عنـوان       121ابواميه آن است كه برخي مانند ابن سعد
بنابراين، شخصي به نام ابواميه تغلبـي در ميـان    122اند. آورده» حديث رجل من بني تغلب«

امه به ابواميه درست شده اسـت. در واقـع،    صحابه وجود ندارد و تنها به جهت تصحيف ابي
نقـل   3روايت منسوب به او از جد مادري مردي از تيره بني تغلب است كـه او از پيـامبر  

  كرده است.
ترين تصحيفات در گذشـته اسـت كـه     . تصحيف در كتابت اعداد شبيه به هم از رايج7

شـود. بـه    به صحابي مي علاوه بر ايجاد ابهام در حوادث تاريخي گاهي سبب تبديل تابعي
عنوان مثال، بر اثر تصحيفي كه در مدت عمر ابراهيم بن سعد به وجود آمده است، سـبعين  
به تسعين تصحيف شده است. بنابراين روايت، سن او را به هنگام مرگش نود و پـنج سـال   

صحابي دانستن اين فرد به جهت تصـحيف   123كند. داند و او را در شمار صحابي ياد مي مي
هاي او بـه عنـوان صـحابي در     آورد مانند اعتماد به نقل ميزان سن او، تبعاتي به بار مي در

مؤيـد تصـحيف در سـن     .124هـا  و يا ساير روايـت  3هايي مانند رحلت رسول خدا گزارش
و تولد او را در  125درگذشت او، اخباري است كه سن او را به هنگام مرگ هفتاد و پنج سال

  126د.دانن مي 3اواخر عمر پيامبر
. تكثير اخبار به واسطه تصحيف در نام صحابه و توهم تواتر بـودن آنهـا: بـه عنـوان     8

تصحيف در نام قاتـل   127بن عبداالله بن عمرو از نوادگان عثمان بن عفان است. أميةنمونه، 

هــ.ق در مدينـه و بـه دسـت     30او سبب شده است كه برخي زمان مـرگ او را بـه سـال    
در حالي كه با توجه  129و او را از ميان صحابه معرفي كنند. 128ابوحمزه مختار ثقفي بپذيرند

توان او را از صحابه دانست. اين دو اشتباه  نمي 3به فاصله چند نسل بين او و رسول خدا
به سبب تصحيفي است كه در نام ابوحمزه صورت گرفتـه اسـت. در واقـع، نـام ابـوحمزه،      

 131هــ.ق اسـت   130مدينه، سال  و زمان درگيري او و اهل 130مختار بن عوف ازدي است
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  كه بر اثر تصحيف از او به ابوحمزه مختار ثقفي ياد شده است.
بن همـام از ابوجسـره يـا     132چنين، روايتي كه از دو طريق داود بن مساور از مقاتل هم

ابوخيره نقل شده است، بدون ترديد يك روايت بيشتر نيسـت كـه در اسـامي ابوجسـره بـا      
است. شاهد اين تصحيف آن است كـه ابـن حجـر در ذيـل نـام      ابوخيره تصحيف رخ داده 

كند امـا انتسـاب آن را بـه ابوجسـره، اشـتباه و بـه دليـل         ابوجسره به اين حديث اشاره مي
كنـد و بـه ايـن نـام      داند و راوي حديث را همان  ابوخيره صباحي معرفي مـي  تصحيف مي

برخي از منابع، اين بخش از حديث را در ضمن حديث وفد عبدالقيس يـا   133دهد. ارجاع مي
  كه نشان دهنده يكي بودن خبر است. 134آورند در ذيل نام ابوخيره مي

علاوه بر تكثير روايت، تكثير تعداد صحابه به واسطه تصحيف، امري مهـم اسـت. بـه     
سـه اسـم شـده     سبب تبديل يك اسم بـه  135عنوان نمونه، تصحيف انس به اناس و اياس

است در حالي كه شخصي به نام انس همراه ابي بن معاذ در بئر معونه كشته شد اما انـاس  
گان همراه ابي بن معاذ اضافه شده است. در حالي كه كسـي آن   و اياس هم به كشته شده

شود. بلكه، تنها در شرح حال ابـي   شناسد و مدخل مستقلي براي آن دو بيان نمي دو را نمي
اند كسي كه همراه ابي بن معاذ بود، اناس، اياس  و انس است كه  به اختلاف گفته بن معاذ

  اناس و اياس تصحيف انس است.
نمونه ديگر اين نوع تصحيف كه سبب زياد شدن نام صحابه گرديده اسـت، تصـحيف    

اسعد به سعد در نام اسعد بن يزيد است. وي فرزند يزيد بن فاكه از تيره بنـي زريـق قبيلـه    
در اسم او درباره اسعد و سعد اختلاف است به همين جهت، مترجمان نـام او   136رج بود.خز

چنين در نـام پـدرش بـه يزيـد و زيـد اخـتلاف        هم 137نويسند. را در دو مدخل جداگانه مي
كه اين اختلاف به دليل تصحيف در نام پدر او پديد آمده است و دو نفر با دو اسم  138است

    139اضافه گرديده است. جديد به تعداد اسامي صحابي
هاي تاريخي: در گزارشي، ماريه به ريحانه تصحيف شـده   . ابهام و تناقض در گزارش9

از  معرفـي گرديـده اسـت.    140عشـرة عشر، سـت   سنةاست و زمان درگذشت او به جاي 
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 3بر او نماز خوانده است در حالي كه آن حضرت 3شود كه رسول خدا طرفي گفته مي
شود  ود. بنابراين هم يك نوع تناقص گويي در عبارات پيدا ميسال دهم هجري رحلت فرم

  گردد. و هم صحابي ديگري به نام ريحانه به تعداد صحابه اضافه مي
. درهم آميختن اطلاعات دو نفر به جهت تصحيف: ابوعزيز بن عمير بـرادر مصـعب   10

نـام ابـوعزيز و   دارد كه ميان  143يا ابوزيد 142است و برادر ديگري به نام ابويزيد 141بن عمير
هاي مربوط به اين دو و ابهام  ابويزيد تصحيف انجام شده است. اين امر منشأ اشتباه آگاهي

  در وقايع تاريخي گرديده است.
 
  هاي تشخيص تصحيف در نام صحابه  . راه5

هـايي   شود، راه هايي كه براي تصحيح تصحيف در منابع تخصصي بيان مي علاوه بر راه
انـد و بيشـتر    گردد از موارد تصحيف نام صحابه استخراج شده ا اشاره ميكه در ادامه به آنه

  اند استخراج گرديده است. ها از اسبابي كه موجب تصحيف شده اين راه
. گاهي خبر يكساني به دو نفر شبيه به هم كه اطلاعات يكساني دارنـد، نسـبت داده   1
شود.  نسبت داده مي 145وزحيمهو هم به اب 144شود. مانند خبر واحدي كه هم به ابورحيمه مي
شـود ناقـل    به هنگام خواب نقـل مـي   3چنين در روايتي كه درباره دعاي رسول خدا هم

، 148، أبـو زهيـر انمـاري   147، ابـوالازهر زهيـر انمـاري   146روايت، افـرادي چـون ابـوالازهري   
كه تنها يكي از آنها درست  151شوند ، ابوالازهر انماري معرفي مي150، زهير انماري149نميري
هاي نزديـك   بقيه تصحيف شده است. با توجه به يكساني روايت و نسبت آن به نام است و

  گردد. به هم در ظاهر حروف، تصحيف بودن آن روشن مي
شود مانند شعري كه در واقعـه حنـين بـه     . گاهي خبر و مطلبي در يك واقعه نقل مي2

و ابو ايوب بن زيد  153، ابوثواب بن زيد152چند اسم شبيه به هم مانند ابوثواب زيد بن صحار
و از آن رو كه شعر مربوط به واقعه حنين است، و در واقعه حنين بـه   154شود نسبت داده مي

گردد كه در ايـن اسـامي تصـحيف صـورت      شود، معلوم مي نمي اي اين اسامي متعدد اشاره
  گرفته است.
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هـاي   مورد ديگر از اين دسته از تشخيص، تصحيف نام ابوحديره است كه بـه صـورت   
با توجه به اين كه واقعه به افرادي كه نام   155ابوجدير، ابوحديرج و ابوحدير بيان شده است.

گردد در نـام فـرد تصـحيف صـورت      شود، معلوم مي آنها شبيه به هم است نسبت داده مي
گرفته است. بر مبناي روايتي ابوحديره در جابيه از روستاهاي دمشق، شاهد خطبه خوانـدن  

در واقع، نسبت به اين واقعه بـه   157او  در تقسيم غنائم اعتراض كرد. و بر روش 156عمر بود
    158اسامي شبيه به هم به غير از تصحيف چيز ديگري نيست.

بــه  159. تشــخيص تصــحيف بــا وجــه تســميه اشــخاص، ماننــد تصــحيف ابوالربــداء3
كه او با توجه به اين كه در وجه تسميه ابوربداء گفته شده است  161و ابوالربذاء. 160أبوالرمداء

بر او گذشت در حالي كـه از او آب   3چرانيد و رسول خدا براي اربابش، ربداء گوسفند مي
خواست. او هر دو گوسـفندش را بـراي آن حضـرت دوشـيد و رفـت. بعـد از ايـن، هـر دو         
گوسفندش، شير فراوان دادند و چون اين حادثه را براي اربابش بازگفت، وي او را آزاد كرد. 

   162و را ابوالربداء گفتند.از اين رو كنيه ا
. تشخيص تصحيف با سوابق شغلي اشخاص، مانند روايتي كـه از ابوحسـنه خزاعـي    4

شود. اين روايت، در واقع از ناحيه خزاعـي اسـت و    نقل مي 3درباره قرباني از رسول خدا
ناجيه خزاعي به ابوحسنه خزاعي تصحيف شده است. دو دليل بر اين تصحيف وجـود دارد،  

بود. دوم اين كه اين روايت  3هاي رسول خدا دار قرباني كه ناجيه خزاعي عهده يكي اين
بنابراين، ابن حجـر مـي گويـد     163.به شكل درست آن در ذيل نام ناجيه خزاعي آمده است

و نسبت روايت به ناجيه با توجه بـه   164كه نسبت روايت به ابوحسنه به دليل تصحيف است
  تر است. شغل او مناسب

هاي يكسان درباره اسامي مختلف، يا نسبت يـك روايـت بـه     د شرح حال. گاهي وجو5
هاي مشابه را مشـخص   اشخاصي كه نام آنها به يكديگر شبيه است، وجود تصحيف در نام

ابـن   165كند. مانند نام أبجر مزني كه او را ابن ابجر، غالب بن ابجر، ابن ذيخ، ابن ذُريح، مي
نويسـند   به شرح حال يكساني كه درباره آنها مي گويند كه با توجه مي 167و ابن ديخ 166ديج
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چنين، مانند أبورقاد عدوي كه نـام   هم 168ها اشتباه هستند. يك نام صحيح است و ديگر نام
 172بـه جيـاش  171و نـام پـدر او حيـاش    170نويسـند  و سديس مـي  169او را شُويس بن حياش

مشترك است بنابراين هاي مربوط به هر دو  تصحيف شده است. با توجه به اين كه گزارش
  سديس، تصحيف شويس است.  

شـود،   نمونه ديگر اين نوع تصحيف كه از طريق داشتن اطلاعات يكسـان معلـوم مـي   
ابـن   173تصحيف اسود بن حرام به اسود بن ابيض، اسعد بن حرام و اسود بن خزاعي اسـت. 

 دهـد و اسـود بـن خزاعـي را بـه      هشام تصحيف ديگري در داخل اين تصحيف انجام مـي 
دليـل   174نمايد. كند كه بعد از اين تصحيف، تصحيف به قلب مي خزاعي بن اسود تبديل مي

تصحيف اين است كه ابن حجر شرح حال اسود بن حـرام، اسـود بـن ابـيض و اسـود بـن       
چنين، در شرح حال هر سه، بيش از اين نيامده است  هم 175دهد. خزاعي را به هم ارجاع مي

هـا از   تن ابورافع يهودي فرسـتاد كـه يكـي از ايـن    گروهي را براي كش 3كه رسول خدا
كنند كه مـراد از اسـود بـن ابـيض،      كه برخي تصريح مي اعضاي آن گروه بودند. ديگر اين

    176همان اسود بن حرام است.
گيرنـد   . گاهي با مراجعه به مصدر اصلي يا منابعي كـه خبـر را از مصـدر اصـلي مـي     6

صحيفي كه در نام لُبي بن لَبا أسـدي بـه وجـود    گردد، مانند ت تصحيف در اسامي معلوم مي
گويد كه ابن قانع، اموي  اما ابن ماكولا مي 177نويسد آمده است. ابن قانع، نام وي را ابُي مي

شود أبـي   با توجه به نقل ديگران از ابن قانع، معلوم مي 178را حرف الف و أمي نوشته است.
  درست است كه به لبي تصحيف شده است.

به تصحيف با شناخت محل سكونت شخص. به عنوان نمونـه ابوفاطمـه    يابي . دست7
مصري به بصري تصحيف شده است. دليل بر اين كه مصري بـه بصـري تصـحيف شـده     

داننـد امـا بـه     است اين است كه تراجم نگاران ابوفاطمه را از شام و به اعتباري از مصر مي
  179كنند. اي نمي بصري بودن او اشاره

شود كه در آنها تصحيف صورت گرفتـه   جهت معنا تشخيص داده مي. مواردي كه به 8
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نويسـند كـه او بـه عفـت      كه درباره قبيصه بن ذؤيب خزاعي در نقلـي مـي   است، مانند اين
بـن زبيـر از فقهـاي مدينـه      عروةمشهور است. در حالي كه او در كنار سعيد بن مسـيب و  

كه برخـي بـه جـاي     شود اين وم ميبا توجه شهرت اين افراد به فقه معل 180شود. شناخته مي
  كلمه فقه به عفت تصحيف شده است.   181اند، واژه فقه واژه عفت را آورده

  
  گيري خلاصه و نتيجه

هـاي مهمـي از سـيره رسـول      پژوهشگران تاريخي به اين نكته توجه دارند كه بخـش 
و را بايد در شرح حال صحابه آن حضرت جستجو كرد. از آنجا كه در گذشته ثبت  3خدا

ضبط وقايع به صورت دقيق انجام نشده است در ثبت و ضبط نام صحابه نيـز اشـتباهات و   
تصحيفاتي صورت گرفته است كه نتيجه آن زيـاد شـدن تعـداد صـحابه در منـابع تـراجم       
نگاري و انتساب برخي از وقايع تاريخي به چندين صحابه است كـه برخـي از آنـان وجـود     

هاي صحابه در اثر تصحيف، ابهام در اصل واقعه تـاريخي   خارجي ندارند. نتيجه افزايش نام
شود. اين مقاله ضمن معرفي برخي تصـحيفاتي كـه در نـام صـحابه رخ داده      را موجب مي

است به علت، اسباب و اقسام اين تصحيفات اشاره كرده و راهكارهايي براي تشخيص نوع 
  تصحيف ارائه داده است.

  



 
 
 
  
 

  
  
  

  3رسول االله  تصحيف در نام صحابه
 

 
 
 
 

26 

  
                                           

  ها: نوشت پي
، علي معوض و عادل عبدالموجود، بيـروت:  في تمييز الصحابه الاصابه. ابن حجرالعسقلاني، 1

  .516، 135، ص1هـ.ق، ج1415دارالكتب العلميه، 
از اُسطيري، جمال، التصحيف واثره فـي   التصحيفهاي ديگري مانند  . درباره تصحيف، كتاب2

ه است كـه  به چاپ رسيد ]جا بي[م، 1997الحديث والفقه و جهود المحدثين في مكافحتة، دارطيبه، 
شود ضمن تعريف تصحيف به بيان اقسام و احكام تصـحيف، اثـر آن بـر حـديث و      در آن سعي مي

   رويارويي  محدثان با تصحيف بپردازد.
   . 444هـ.ق، ص1429، دمشق: دارالفكر، منهج النقد في علوم الحديث. نور الدين عتر، 3
، 1408ر احياء التـراث العربـي،   ، به كوشش علي شيري، بيروت، دالسان العرب. ابن منظور، 4

  187، ص9ج
 35، ص1406، تحقيق صجي بدري، بيروت، عالم كتاب، اخبار المحصفينعسگري، حسن . 5

؛ 255م، ص2009، بيروت: دارالعلم للملايـين،  علوم الحديث و مصطلحاته. صبحي صالح، 6
، 2ج هــ.ق، 1416لفكر، ن.ك: سيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق سعيد المندوب، بيروت: دارا

   . 245ص
، تحقيـق مصـطفي عبـدالقادر عطـا، بيـروت:      تـاريخ بغـداد  . احمد بن علي خطيب بغـدادي،  7

  . 417، ص1هـ.ق، ج1417دارالكتب العلميه، 
 :تهـران  354، صدانشنامه جهان اسلام. سيد محمد جواد شبيري، مدخل تصحيف و تحريف، 8

 .1382بنياد دايرة المعارف اسلامي، سال 
، 61، ج1415تحقيـق علـي شـيري، بيـروت: دارالفكـر،       ،تاريخ مدينـه دمشـق  . ابن عساكر، 9
   . 385، ص6، جپيشين؛ ابن حجر، 391ص

، تحقيــق يوســف المرعشــلي، بيــروت: المســتدرك علــي الصــحيحين. حــاكم نيشــابوري، 10
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هدايـة،  ، تحقيق حسـين نصـار، بيـروت: دارال   تاج العروس، زبيدي، 25هـ.ق، ص1406دارالمعرفة، 

   . 296، ص2، ج1409
، تحقيق محمـد ابوالفضـل ابـراهيم، بيـروت: روائـع التـراث       تاريخ الامم و الملوك. طبري، 11

   . 182، ص3تا، ج العربي، بي
   . 409، ص4ق، ج1409، بيروت: دارالفكر، أسد الغابة في معرفة الصحابة . ابن اثير،12
   . 160، ص6، جپيشين. ابن حجر، 13
 3وارد شـد، حضـرت   3گويند: او بر رسول خدا سميه او به مقترب مي. درباره وجه ت14

خواهم به سبب همراهي با شما تقرب به خدا جويم. اسود از نـزد   اي؟ گفت كه مي فرمود: چرا آمده
، 1، جپيشـين  ؛ ابـن اثيـر،  182، ص3، جپيشـين رفت و مقترب ناميده شـد (طبـري،    3حضرت

   ). 85ص
المطبعـة العربيـة    ، تحقيق محمود اخمد ميرة، القاهرة:تصحيفات المحدثين. حسن عسگري، 15

  . 5م، ص1982هـ.ق/1402الحديثة، 
   .6، صهمان. 16
نويسد: إسحاق و ابن المبارك  و محمد بن يحيي هـؤلاء دفنـوا    باره چنين مي . ذهبي در اين17

الخـط  قـد    كتبهم. قلت: هذا فعله عدة من الأئمة، و هو دال أنهم لايرون نقـل العلـم و جـادة، فـإن    
و نحو ذلك. و أما اليوم فقـد   يتصحف علي الناقل، و قد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعني،

اتسع الخرق، و قل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل و من الكتب غيـر المغلوطـة، و بعـض النقلـة     
هــ.ق،  1410سـاله،  ، بيروت: مؤسسه الرسير أعلام النبلاءللمسائل قد لا يحسن أن يتهجي (ذهبي، 

   ).377، ص11ج
   . 354، صپيشين. سيد محمد جواد شيري، 18
، به كوشش علي معوض و عادل عبدالموجود، بيـروت: دارالكتـب   الاستيعاب. ابن عبدالبر، 19
  .583، ص1، جپيشين؛ ابن اثير، 345، ص1هـ.ق، ج1415العلميه، 
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بيـروت: دارالكتـب العلميـه،    ، به كوشـش محمـد عبـد القـادر،     الطبقات الكبري. ابن سعد، 20
  . 47، ص7هـ.ق، ج1418

   .220، ص1، جپيشين. ابن حجر، 21
، تحقيق محمد يعبد المجيد سـلفي،  المعجم الكبير؛ طبراني، 447، ص3، جپيشين. ابن سعد، 22

  . 326، ص1، جپيشين؛ ابن اثير، 275، ص3تا، ج قاهره: مكتبة ابن تيميه، بي
، بيـروت:  الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و المختلـف  . ابن سعد، همان؛ ابن ماكولا،23

؛ ابـن  148، ص5؛ ج327، ص1، جپيشـين ؛ ابـن اثيـر،   444، ص2تا، ج داراحياء التراث العربي، بي
   .666، ص1، جپيشينحجر، 
   . 326، ص1، جپيشين. ابن اثير، 24
، تحقيق عبـد  م احمدواية في مسند الامارالاكمال في ذكر من له علي،  . ابن حمزه، محمدبن25

   . 74ص الدراسات،جامعة ي امين، كراجي، طالمع
، 4، ج1341، تحقيق محمد عبدالقادر، بيروت، داركتب العلميـه  طبقات الكبريمال. ابن سعد، 26

   .356ص
   . 213، ص1، جپيشين. ابن حجر، 27
   . 91، ص1، جپيشين. ابن اثير، 28
   . 205، ص1، جپيشين. ابن حجر، 29
، تحقيق سيدهاشم رسولي محلاتي، تفسير نور الثقلينن جمعه عروسي حويزي، . عبد علي ب30

   .548، ص3هـ.ق، ج1412نا،  جا:بي بي
   . 602، ص2، جپيشين. ابن اثير، 31
جا: دارالدرايـة،   ، بيجوابرة، تحقيق باسم فيصل احمد الآحاد و المثاني. عمروبن ابي عاصم، 32
   .  165، ص7، جپيشين؛ ابن حجر، 228، ص5هـ.ق، ج1411

رافـع الارتيـاب فـي المقلوبـات مـن      ) كتابي با نام 436.  احمد بن علي خطيب بغدادي (م.33
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دارد كه موضوع آن متشابهات و مواردي است كه تصـحيف بـه قلـب در آنهـا      الاسماء و الانساب

   انجام شده است.
   . 37، ص7، جپيشين . ابن حجر،34
، 120هــ.ق، ص 1414زكّـار، بيـروت: دارالفكـر،    ، تحقيق سهيل التاريخ. خليفه بن خياط، 35

316 .   
، تحقيـق بشـار عـواد معـروف،     تهذيب الكمال في اسماء الرجـال . ابوالحجاج يوسف مزي، 36

، تهـذيب التهـذيب  ؛ احمد بن علي بـن حجـر،   477، ص1هـ.ق، ج1413بيروت: مؤسسة الرسالة، 
   . 177، ص1، ج1404بيروت: دارالفكر، 

   . 9، ص1، جپيشين. ذهبي، 37
   . 175، ص1، جپيشين. ابن اثير، 38
   . 348، ص5، جپيشين. ابن حجر، 39
، 6؛ ج201، ص1، جپيشين ،الاصابة؛ ابن حجر، 43، ص5؛ ج63، ص1، جپيشين. ابن اثير، 40

   . 375ص
تـا،   ، تحقيق مصطفي سقا و ديگران، بيروت: داراحياء التراث، بـي السيرة النبوية. ابن هشام، 41

   . 118، ص4ج
   . 410، ص3، جپيشينن اثير، . اب42
   . 224، ص4، جپيشين ،الاصابه. ابن حجر، 43
   . 186، صپيشين. نورالدين عتر، 44
. أمروا بأخذ العلوم من أفواه الرجال لا من الصحف، و قالوا: من أخذه من الكتـب لـم يـأمن    45

   . 49من التصحيف و التحريف عوائد الأيام، المحقق النراقي، مقدمة التحقيق، ص
   . 377، ص11، جپيشين، سير أعلام النبلاء. ذهبي، 46
 1372، بيروت: دارالفكـر،  الجرح و التعديلابن ابي حاتم الرازي،  ؛536، صپيشين. خليفه، 47
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   . 348، ص2هـ..ق، ج

   .331، ص1، جپيشين؛ ابن حجر، 112، ص6؛ ج174، ص1، جپيشين . ابن اثير،48
   . پيشين. ابن ابي احاتم الرازي، 49
، 3هــ..ق، ج 1408، تحقيق عبداالله عمر البارودي، بيـروت: دارالجنـان،   الانسـاب عاني، . سم50

   . 330ص
؛ 64، ص2تـا، ج  ، تحقيق محمد عبدالسعيد خان، بيروت: دارالفكر، بيتاريخ الكبير. بخاري، 51

   . 223، ص4، جپيشين ابن عبدالبر،
هــ.  1416بستان، دارعفان ، به كوشش ابواسحق الحويني، عرمسلمالالديباج علي . سيوطي، 52

   .445، ص5ج 
، 4، جپيشينابن حجر،  ؛ 175، ص6، جپيشين ؛ ابن اثير،254، ص4، جپيشين. ابن عبدالبر، 53

   . 347، ص6، ج590ص
   . 189، ص7، جهمان. ابن حجر، 54
   . 468، ص3، جپيشين؛ ابوالحجاج يوسف مزّي، 448، ص8، جپيشين . ابن سعد،55
هـ. 1419، تحقيق عادل يوسف، رياض، دارالوطن، معرفة الصحابةله، . ابونعيم، احمدبن عبدا56

  . 364، ص1ج
  . 184، ص1، جپيشين. ابن اثير، 57
  . 223، ص1، جپيشين. ابن عبدالبر، 58
، به كوشش يوسف فـان اس، بيـروت: دارصـادر،    الوافي بالوفيات. خليل بن ايبك صفدي، 59
  . 334، ص8هـ.ق، ج1411

   .632، 329، ص1ج، پيشين. ابن حجر، 60
  . 656، 655، ص2، جپيشين . خليفة بن خياط،61
   . 20، ص1، جپيشين. بخاري، 62
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، تحقيـق بـوران الضـناوي، بيـروت: دارالكتـب العلميـه،       تاريخ الصـحابه  . محمد بن حبان،63
   . 27هـ.ق، ص1408

   . 5، صپيشين. حسن عسكري، 64
   . همان. 65
   . 137، ص7، جپيشين. ابن حجر، 66
  . 152، ص6، جپيشيناثير،  . ابن67
   . 246، ص4، جپيشين. ابن عبدالبر، 68
   . 246، ص8، جپيشين ؛ ابن سعد،414، ص8، جپيشين.  ابن حجر، 69
   . 454، ص4، جپيشين. ابن ابي حاتم الرازي، 70
   . 331، ص5، جپيشين. ابن ابي عاصم، 71
   .127، ص7، جپيشين . ابن حجر،72
   . 350، ص2، جپيشين. زبيدي، 73
   .82، ص7، جپيشين ؛ ابن حجر،133، ص66، جپيشين. ابن عساكر، 74
هــ.ق،   1390، بيروت: موسسـه الاعلمـي للمطبوعـات،    لسان الميزان. ابن حجر عسقلاني، 75

   . 87، ص2ج
   . 562ص  ،پيشين؛ خليفه بن خياط، 312، ص7، جپيشين. ابن سعد، 76
   . 59، ص5، جپيشين. بخاري، 77
   .418، ص1403، بيروت: داركتب العلميه، اب العربجمهرة انس. ابن حزم، 78
  . 55، ص12، جپيشين. ابن عساكر، 79
  . 192، ص3، جپيشين. ابن اثير، 80
  . 8، ص4، جپيشين، سير اعلام النبلاء؛ ذهبي، 55، ص12، جپيشين. ابن عساكر، 81
  . 64، ص5، جپيشين. ابن حجر، 82
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  . 202، ص1، جپيشين. ابن اثير، 83
؛ ابـن مـاكولا،   154، ص9هــ.ق، ج 1414، بيروت، دارصـادر،  وفيات الاعيانان، . ابن خلك84
  . 67، ص5، جپيشين

   . 364، ص1، جپيشين. ابن حجر، 85
  . 46، ص7، جپيشين. ابن سعد، 86
، تحقيق ايمـن صـالح شـعبان، بيـروت: دارالكتـب      تعجيل المنفعة. احمد بن علي بن حجر، 87
   . 521هـ.ق، ص 1416العلميه، 
   . 167، ص7هـ.ق، ج1408بيروت: دارالكتب العلميه،  ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد مي،. هيث88
، پيشين، الاصابه؛ ابن حجر، 29، ص6، جپيشين؛ ابن اثير، 153، ص2، جپيشين. ابن سعد، 89

   . 33، ص7ج
   . 29، ص6، جپيشين. ابن اثير، 90
  . 201، ص1، جپيشين . ابن عبدالبر،91
   . 288، ص1ج ،پيشين. ابن اثير، 92
   . 25-6، ص7، جپيشين. ابن حجر، الاصابه، 93
   . 116، ص1، جپيشين. ابن اثير، 94
   . 437، ص2، جپيشين. ابن ماكولا، 95
   . 370، ص1، پيشين، جالاصابه . ابن حجر،96
 . 296، ص20ج . 1403، بيروت، موسسه الوفاء، بحارالانوار. مجلسي، محمدباقر، 97

  . 177، ص2، جپيشين؛ بخاري، 45ص، 1، جپيشين. ابن سعد، 98
 . 218، ص8، جپيشين. ابن عساكر، 99

  . 632و   329، ص1، جپيشين  ،الاصابه؛ ابن حجر، 655، ص2، جپيشين. طبري، 100
  .  308، ص1، جهمان. ابن حجر، 101
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  . 459، ص5، جپيشين؛ ابن سعد، 224، صهمان. 102
 .  447، ص1ارالمعرفة، ج، بيروت، داسماء الصحابه دتجري. ذهبي، محمدبن احمد، 103

، تحقيق جواد القيومي الاصفهاني، قم: جماعـة المدرسـين،   رجال. محمد بن حسن طوسي، 104
، 7؛ ج238، ص1، جپيشـين ، الاصـابه ؛ ابن حجر، 245، ص4، جپيشـين ؛ ابن عبدالبر، 25تا، ص بي
  . 160ص

 1382معرفـة،  ، به كوشش البجـاوي، بيـروت: دارال  ميزان الاعتدال في نقد الرجال . ذهبي،105
 . 256، ص1هـ.ق، ج

 . 285-6م، ص1984، قاهر، محاضرة عن التحصيف و التحريف. محمود محمد طناحي، 106

  . 67، ص1383، موسسه امام صادق، قم، اصول الحديث و احكامه . سبحاني، جعفر،107
، تحقيق التصحيف من شرح مايقع فيه ؛ ابواحمد عسگري،18، صپيشين. حسن عسكري، 108

  .  15و  12، 10م، ص1963احمد، مكتبة، مصطفي البابي، مصر، عبدالغدير 
، تحقيق صبحي البدري السامرائي، بيروت: عالم الكتب، اخبار المصحفين. حسن عسكري، 109

  . 35هـ.ق، ص 1406
، تحقيق عبـدالرحمن الوكيـل،   ويةبالروض الأنف في شرح السيرة الن. عبدالرحمن سهيلي، 110

  . 41، ص1هـ.ق، ج1412بي، بيروت: داراحياء التراث العر
، گروهي از محققان، پژوهشگاه حـوزه و  دانشنامه سيره نبوي. ن.ك: مدخل ابوخزامه در 111
  .  1388دانشگاه، 
  . 106، ص6، جپيشين . ابن سعد،112
  .   1516، ص3، جمعرفة الصحابه. 113
، تحقيق محمداسعد طلـس، دمشـق،   التنبيه علي حدوث التصحيف . حمزه اصفهاني، كتاب114
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تحقيـق سـعيد محمـد اللحـام، بيـروت:        ،المصنف في الاحاديـث و الآثـار  . ابن ابي شيبه، 170
      . 208، ص3، پيشين، جالاصابه؛ ر.ك: ابن حجر، 33، ص8هـ.ق، ج1409دارالفكر، 
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